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کمبود پول یا 
ابراهیم کاظمی مقدمانگیزه؟

 نویسنده و طنزپرداز

طبق اطلاعیه فیلیمو، قسمت اول از فصل دوم مجموعه‌ی نمایش خانگی 
نیسان آبی، چهارشنبه یکم آذر منتشــر خواهد شد. در ایران مجموعه‌های 
کمدی غیر تلویزیونی معمولًا به فصل دوم نمی‌رسند و یا مانند ساخت ایران 
با کارگردان و عوامل متفاوت و یا مثل هیولا به صورت اســپین-اف به انتشار 
می‌رســند. پــس در نــگاه اول خبر انتشــار فصل دوم نیســان آبــی یک خبر 
خوش برای کســانی که در این عرصه کار می‌کنند، خواهد بــود. مخصوصاً  
با توجه به بریز و بپاش‌های به نمایش آمده در تیزر که نشــان از ســرمایه‌‌ی 
کافی برای ســاخت این اثر دارد. خبری که فقط برای ســازندگان فیلم‌هایی 
مثل نیسان آبی خوش است. خبری بد برای طرفداران فیلم و سینما و آثار 
فاخر و ماندگار. خبر وجود بودجه و ســرمایه‌گذار برای فیلم‌های اینچنینی. 
بودجه‌ای که می‌تواند برای چند ســکانس از مجموعــه نیوکمپ یک گردان 
سرباز رومی و دم و دستگاهشــان را آماده کند. سرمایه‌ای که نشان می‌دهد 

ساخت یک فیلم فاخر از تاریخ ایران ممکن است، اما انگیزه‌ی آن نیست. 
داســتان فصل اول بر اســاس یک فیلم‌نامه ســینمایی با همین نام نوشته 
شده بود و شروع خوب و نوســتالژیکی هم داشت. داستان عشق جمشید 
قاســم‌پور که با اضافه کــردن گره‌های داســتانی، به زور تا بیســت قســمت 
کشیده شد و با شوخی‌های خود مخاطب را پای فیلیمو نگه داشت. هرچند 
نبود خــط روایــی سرراســت و مناســب، پراکندگــی داســتان‌های جانبی، 
تکراری شــدن خرمالو و لودگــی کارکترها آزاردهنــده بود، اما فیلــم را به این 
نقطه رســاند که فصل دوم هم ســاخته شــود. حال باید دیــد در فصل دوم 

نیسان آبی منتظر چه چیزی هستیم؟ 
منوچهر هادی کارگردان فصل اول مجموعه نیســان آبی، آدمی نیســت که 
بشــود از کارنامــه‌اش چیزی برای فصــل دوم ایــن مجموعه فهمیــد. هادی 
از فیلم‌های ســینماییِ درام شــروع کــرد و بــه فیلم‌های ســینماییِ کمدی 
رفت و از هر دوی این‌ها به مجموعه‌های درام وارد شــد و بعــد از آن هم وارد 
دنیای مجموعه‌هایِ کمدی شــد. از تدوینگری و نویسندگی و تهیه‌کنندگی 
و دســتیاری کارگردان به کارگردانی رســیده و اصلًا معلوم نبود این کارگردان 
پرکار این روزهای نمایش خانگی، چطور بــا حرکت بعدی‌اش ما را غافلگیر 
خواهد کــرد. تا این کــه اوایــل تیرمــاه انصــراف خــودش را از کارگردانی این 

مجموعه علنی کرد و گفت که با فیلیمو به توافق مالی نرسیده است. 
سیدمسعود اطیایی، کارگردانی که ساخت فصل دوم این مجموعه نمایشی 
را به عهده گرفته نیز دســت کمی از هــادی ندارد. کارگردان‌هایــی که در کار 
درام به موفقیت دلخواهشــان نرســیدند و بنا دارند با ورود به عرصه کمدی 
فروش گیشــه و یا حمایت مالی شــبکه‌های نمایش خانگی را جلب کنند. 
آنچه مسلم اســت این اســت که فصل اول این مجموعه نتوانســت آن طور 
که باید، نظر منتقدین و بینندگان را جلب کند. با توجه ســاخت فصل دوم 
به نظر می‌رســد باید بپذیریم که گاهی نگاه منتقدین و حتی مخاطب دیگر 

برای کارگردان و حتی سرمایه‌گذار ارزشی ندارد. 
آنچه مهم اســت، نمایش فیلم به مدت مشــخصی در شبکه نمایش خانگی 
اســت که به لطف چند حاشــیه و ســکانس‌های تقطیع شــده و منتشر شده 
در صفحات مجازی، صورت خواهد گرفت. پس چرا که نه؟ مســلماً ســاخت 
یک داســتان برای یکســری کاراکتر آماده خیلی راحت‌تر اســت. شوخی‌های 
منشوری هم راحت‌تر در فضای مجازی وایرال خواهد شد و میزان بازدید مورد 
نیاز شــبکه نمایش خانگی را تأمین خواهد کرد. با این‌ اوصــاف، نباید انتظار 

دیدن یک اثر فاخر و ماندگار و حتی طنز تمیز را از این مجموعه داشته باشیم.

به بهانه انتشار 
فصل دوم نیسان آبی

احتمــالا اگــر دری بــه تختــه‌ای خورد و شــما هــم تهیه‌کننــده رادیو شــدید 
و برنامــه‌ای بهتان پیشــنهاد شــد تا بــه حکایت‌هــا و مثل‌های کهــن ایرانی 
بپردازید، نام برنامه را »قند پارســی« نگذارید. چرا که این، نــام دو برنامه در 
دو شــبکه مختلف رادیویی اســت. یکی رادیو ایران، که در این مجال به آن 

می‌پردازیم و دیگری رادیو صبا که شاید زمانی دیگر به سراغش برویم.
قند پارســی که در حال حاضر از رادیو ایران پخش می‌شــود، در واقع ســال 
۱۳۹۹ تهیه شده و اکنون ســاعت 3:30 بامداد بازپخش می‌شود. این برنامه 
در ۱۵ دقیقه به روایت مثل‌ها، حکایات، لطیفه‌ها و داستان‌های شیرین نثر 
کهن فارســی می‌پردازد. امثال و حکم دهخدا، رساله دلگشا از عبید زاکانی، 
تذکــره الاولیا عطــار، حکایت‌هــای گلســتان ســعدی و... از جملــه منابعی 

هستند که در این برنامه به آن‌ها مراجعه می‌شود.
هرچنــد ایــن حکایت‌هــا بــه خــودی خــود نمکیــن و بامزه‌انــد؛ امــا آنچــه 

حدود ۴:۳۰ عصــر، یک کورس تاکســی، یک خط متــرو و ده 
پانــزده دقیقــه پیــاده‌روی را بــا گرفتن تاکســی اینترنتــی دور 
می‌زنم تــا زودتر به تالار ســوره‌ی حوزه هنری و ‌۱۸۰مین شــب 

شعر طنز »در حلقه رندان« برسم.
خوشــبختانه کمی زودتر از شــروع مراســم رســیدم. عده‌ای 

قبل از من داخل لابی نشسته بودند.
چندنفر کت‌شلوار مشــکی‌پوش با تیپ بادیگاردها جزو تیم 

استقبال از مدعوین بودند.
در کنــار در ورودی تالار ســوره پرتــره بزرگی از مرحوم اســتاد 
ابوالفضــل زرویــی خودنمایی می‌کــرد که ســالها پیش مدیر 
دفتــر طنز حــوزه هنری بــود و بانــی این جلســات. بــا خودم 
فکر کردم رســیدن به جایــگاه اســتاد زرویی در طنــز، غایت 
هر طنزپردازی‌ســت. گرچــه در زمان خــود، آنچنــان که باید 
قدر دانسته نشد. فاتحه‌ای نثار اســتاد کردم و منتظر شروع 

برنامه شدم.
 یادم افتاد سالها پیش که برای بار اول با این شب طنز مواجه 
شدم و جمعیت زیادی را بیرون سالن دیدم به خودم جرأت 
نــدادم که وارد تــالار شــوم. آن روزها شــاعر تــازه‌کاری بودم و 
نســبتی با طنز نداشــتم. هرگز تصور نمی کردم کــه در آینده 
روزی مخاطب جدی این برنامه باشــم و حتی روزی برسد که 

به عنوان شاعر به آن دعوت شوم.
بالاخــره وارد ســالن شــدیم و بعــد از دقایقــی کــه بــه پخش 
خلاصه‌ی شب طنز قبلی گذشت، با پخش قرآن و سرود ملی 

و تیزر معروف در حلقه رندان برنامه رسماً آغاز شد.
حالا دقیقا ساعت ۶ بود.

مجری با خواندن شــعر داروگ نیما برروی سن رفت. شعری 
که در مورد تمنای باران است.

آقای ســعید بیابانکی با گفتن این که هفته پیش به اصفهان 
رفته از تماشاچیان خواست علت ســفرش را حدس بزنند. 

یک نفر درست حدس زد؛
زاینده رود پر آب شده بود.

فضا همچنانکــه از یک برنامــه طنز مورد انتظار اســت کاملا 
شاد بود.

از دکور گرفته که نیم تنه تعدادی مجســمه اســت و در وسط 
آنها مجســمه ابوالفضل زرویی بزرگتر از همه و با همان نگاه 
مهربــان و محکــم ایســتاده، تــا آهنگ دعــوت مهمانــان که 

امیرحسن محمدپور
طنزپرداز

زهرا فرقانی
زهرا فرقانی

فارسیِ شیرین

شعر با طعم انار و گلپر

می‌توانســت بار طنز و انتقال مفاهیم قند پارســی را ارتقا بدهد، تیپ‌سازی 
برای شخصیت‌ها و بیشتر نمایشی کردن حکایت‌ها بود که اتفاقا از شخصی 
مثل بهنام تشــکر، به عنــوان یکی از دو مجــری یــا راوی این برنامــه، انتظار 

بیشتری برای اجرای نمایشی قند پارسی می‌رفت.
خروجی فعلی ایــن برنامه که البته بــاز یادآوری می‌کنیم، ســال ۱۳۹۹ تولید 
شــده، شــبیه روخوانی یا تولید برنامه‌های طنز با کمترین هزینه اســت. به 
طوری که در یک بــازه ۱۵ دقیقــه‌ای، مطالب طنز بین فاصله‌های موســیقی 

خوانده می‌شود و هیچ خلاقیتی در کار نیست!
اگر ســاعت 3:30 بامداد فرصت خوبی برای شــنیدن این برنامه نباشد، که 
نیســت! می‌توانید از طریق ســایت یا برنامه ایرانصدا، قند پارســی را دنبال 

کنید و از فارسی شیرین لذت ببرید.

آوازیست شامل تکرار عبارت »در حلقه رندان«
برنامــه در روز پرســتار اجــرا میشــد و برگــه ســوالی کــه بین 
ع  مخاطبین پخش شــد مســابقه‌ای بود بــرای تکمیل مصر
»چه خوش باشد پرستارم تو باشــی« که در انتها به شعرهای 

برگزیده کتاب طنزی هدیه داده شد.
شــعرخوانی‌ها هم بعضاً بی‌مناســبت نبود و در فضا و حال و 

هوای بیمارستان و با عطر الکل آمیخته بود.
یکی از شــعرها به قول مجری لایحه دفاعیه‌ی پرســتاران بود 
که‌ شــاعرش از قضا پزشــک اورژانس بود و دیگری از بیماری 

می‌گفت که عاشق پرستارش شده.
یکــی از مهمانان هم که شــعری عاشــقانه خواند به شــوخی 
گفت:»این شعر بی‌ربط به پرستاری نیست چون پدر و مادرم 
همســرم را در بیمارســتان و هنــگام گذرانــدن دوره‌ی طــرح 
کاد ســه‌ماهه دبیرســتانش دیده بودند و همه‌جــا می‌گفتند 
عروس‌مان پرستار اســت«. حالا بماند که شــعرش در مورد 
همسرش هم نبود و از عشقی نافرجام سخن می‌گفت با این 

ردیف که ننه‌م می گفت نه...
امیدوارم همسرش این گزارش را نخواند.

شعر عاشقانه دیگر که مورد تشویق حضار قرار گرفت با ردیف 
عاقبــت می‌گیرمت بــود و ایــن بیــت تحســین مخاطبین را 

برانگیخت:
چشمهایت غرب وحشی، قلبت استعمارگر

من پیام انقلابم عاقبت می گیرمت 
بخش‌های دیگر برنامه شامل اجرای زنده موسیقی، رونمایی 

از کتاب و یک بخش معرفی شعرای قدیم طنزپرداز بود.
در انتهــای برنامــه مخاطبیــن با انــار و نمــک و گلپــر بدرقه 
شــدند تا هم خاطره این شــب طنز با طعم انار در ذهنشان 
ماندگارتر شود و هم برای شــرکت در جلسات آتی نمک‌گیر 

شده باشند.

معرفی برنامه قند پارسی از رادیو ایران

حاشیه‌نگاری صد و‌هشتادمین »در حلقه‌ی رندان«


